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 های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظنقش جمله
 

 پورمیثم حاجی/  نیاسید مهدی موسوی

 چکیده
هـای اسـنادی شـحر حـافر مـورد      نة جملـه ادهای پوشیده در بیان هنرمندر این مقاله یکی از ظرافت

گونـه  هـای ادیاانـة ارکـان سـرن در ایـن     جاییبههای دستور، جار گرفته و با استناد به کتابملاحظه قرا
نظران حوزة دستور های صاحباست. برای نیل به این مقصود، ضمن ارائة دیدگاهها بررسی شده جمله

رداخته شـده و  های اسنادی در دیوان حافر پها، به کیفیت کاربرد جملهفارسی و شرح اختلاف نظر آن
های اسنادی مورد واکـاوی قـرار گرفتـه اسـت. نتـایه پـژوه        هنرمندانة حافر در کاربست جملهبیان 

تواند در یک جایگاه، هم مسـند و هـم مسـندیالیه    . در شحر حافر، یک کلمه می1دهد: حاضر نشان می
عنـوان فحـل تـا     ه هم بهو مشتقاّتشان، به شکلی دوپهلو در یک لحظ« گردید»و « گشت». افحال 2باشد؛ 

های اسنادی محمـوً  بـا ایهـا     . جمله3گیرند؛ )خاص( و هم فحل اسنادی )ربطی( مورد استفاده قرار می
. 4هسـتند؛   هـای اسـنادی اشـحار حـافر دیریـاب     های ظریفی محمـوً  در جملـه  همراه بوده، چنین ایها 

 ییر محنا همراه است. یشتر اشحار حافر با تغجایی مسند و مسندیالیه در بجابه

 حافر، مسند، مسندیالیه، فحل اسنادی، ایها ، دستور زبان فارسی.: کلیدواژه
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 مه مقدّ. 1
 ةشـوند، جمل ـ )ربطـی( بیـان مـی    هایی که بـا افحـال اسـنادی   در زبان فارسی به جمله

اسناد در اصطلاح علما عاـارت اسـت از نسـات دادن چیـهی بـه      »شود. اسنادی گفته می

و خـواه در وجـه    : الحلـم  نـاف   ماننـد  ،ه دیگر به طریق حکم، خواه به وجه اثاات باشدچی

هـا  ایـن جملـه   بـه  (. در دستور عربی،92: 1370 )همایی، «سلای، مانند: الجهلُ لیس بناف ِ

دارای دو بر  است: ماتدا و خار. در دستور فارسی بـه ایـن    که گویندمیاسمیه  ةجمل

ضمن اینکـه در علـو  مرتلـم ممکـن اسـت       ؛شودگفته می یهمسندیالمسند و  ،دو نق 

بـه گفتـه   در منطق بـه مسـند، محمـول یـا محکـو ی      مثلا » ؛های دیگری نیه داشته باشندنا 

دانـد کـه   را قسـمتی از جملـه مـی    مسـندیالیه (. جلیل تجلیل 19: 1389 )شمیسا، «شودمی

دیگـر   برخـی (. 12 :1390 ،)تجلیـل  شود و مسند را فحل جملهآن خاری داده می ةدربار

هایی است که محنی کاملی ندارند و فقـ  بـرای   فحل»در تحریم افحال اسنادی محتقدند: 

ماننـد   ؛شودها با آوردن صفت کامل میروند و محنای آناثاات یا نفی نسات به کار می

(. برخـی دستورنویسـان   68: 1377 گیـوی، و  )انوری «هوا روشن استة در جمل« است»

سنادی در زبان فارسی، فحل نیسـتند، بلکـه حـرف هسـتند.     های انیه محتقدند فحل فارسی

د و جـه بـرای   ن ـاستقلال محنایی ندار ،عنوان مثال، خیامپور محتقد است چون این افحالبه

 )خیـامپور،  حرف به حسـاب آورد  بایدها را د، آننروبه کار نمی مسندیالیهرب  مسند به 

اسـنادی ًاقـل دارای    ةرسی دری و نوشتاری امروز، جمل ـدر فا»(. همچنین 109: 1392

و جهء دو  را مسند و سـو  را   مسندیالیهسه جهء است: دیوار سفید است که جهء اول را 

همان حرف ربـ  اسـت   « رابطه» ،(. در نظر اخیر268 :1378 )خانلری، «خوانندرابطه می

 لدینی عقیده دارند فحل رابـ  او با نظر خیامپور مطابقت دارد. برخی نیه همچون مشکوه

و  «شـدن »هایی دیگر کـه از مصـدر   و فحل منشحب است« بودن»ِ )اسنادی( تنها از مصدر

را « ا / ای/ است/ ایـم/ یـد/ نـد   »و ا .است« فحل راب  تغییری» ،شودصادر می« گردیدن»

: 1384 الـدینی، )مشـکوه  نامدمی« بست راب پی»گیرد، که در جایگاه فحل راب  قرار می

نسـات داده   مسندیالیهای است که به مسند کلمه ند(. بسیاری از دستورنویسان محتقد211
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(. 51: 1340د، ؛ دایی جـوا 213: 1365 ؛پنه استاد،20: 1352 دبیرسیاقی، )رک: شودمی

هـای عربـی بـه شـرح و     ای است کـه هماننـد خاـر در جملـه    در این تحریم، مسند کلمه

 ،ای که فحل آن ربطی باشدجمله» ،ا گذشته از اینامّ دازد؛پرمسندیالیه )ماتدا( میوصم 

 «، مسـند و فحـل ربطـی   مسـندیالیه کم سه سازه دارد: اسنادی است. این جمله دست ةجمل

(. با این تحریم و طاق آنچه در ذهن آشـنایان بـه زبـان فارسـی     139: 1385 شناس،)حق

 مسـندیالیه گونـه اسـت کـه    ینهای اسنادی اشکل گرفته، ترتیب قرار گرفتن ارکان جمله

نیست و گاهی این دو نقـ  بـه طـرزی کنـار      چنینا همواره امّ ؛پی  از مسند واق  شود

 بایـد گیرند که تشریصشان دشوار است؛ یحنی برای یـافتن مقصـود گوینـده    هم قرار می

چه چیهی خار داده است. بـرای یـافتن    بارةدید جمله به چه چیهی اسناد داده شده و در

ایـن   برخـی دستورنویسـان بـرای حـلّ     و نق  باید به مقصود گوینده نظر داشـت. این د

مشکل، به چرخ  یا گشتار اجهای جمله در جهت یکدست کردن جمله قائـل هسـتند.   

اختی را بـه  سجایی، قواعد ژرفقواعد گشتاری از راه حذف، تحویض، افهای  یا جابه»

محنـی وضـوح   بـه (. ایـن تحریـم   114: 1390 )بـاطنی،  «کنـد قواعد روساختی تادیل می

ای اسـت کـه در ایـن مقالـه     جـایی همـان نکتـه   برشیدن به ارکان جمله است و این جابه

کـه  است. این نکته را نیه نااید نادیده گرفت که در زبان فارسی، چنان محور قرار گرفته

هـای عـادی   ملـه کـه در ج است؛ چرا گاهی دشوار مسندیالیهگفته شد، تشریص مسند و 

 توجّـه کید یا جلب أاین کار محموً  برای ت»شود. راحتی عوض میای این دو نق  بهج

هـای  قـان بـا بررسـی   (. برخـی محقّ 36: 1389 )شمیسـا،  «باشدو اهمیت دادن به مسند می

رای تشـریص ایـن دو نقـ  همـوارتر     انـد کـه انـدکی راه را ب ـ   بسیار به نتـایجی رسـیده  

 سازد.می

بحثـی اسـت کـه در     ،سناد در میان دستورنویسان فارسـی شود، اکه ملاحظه میچنان

فوق مشترک به  هایدیدگاها آنچه تقریاا  در میان فاق نظر وجود ندارد؛ امّتحریم آن اتّ

 کـه  شودعنوان برشی از جمله است که به آن استناد میبهمحرفی مسندیالیه  رسد،نظر می

را  برشـی کـه اسـتناد مسـندیالیه     عنـوان بـه  است و همچنـین محرفـی مسـند    «اسم»محموً  
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 ،دارد. آنچه در این مقالـه اهمیـت دارد  « صفتی»در بیشتر مواق  جایگاه  کهبرعهده دارد 

 .های اسنادی شحر حافر لحاظ شده استهایی است که در جملهکن 

کارگیری زبان نرست، چگونگی به ةتفاوت کلا  عادی با کلا  شاعرانه، در مرحل»

ادب  ن شحر، زبان هنری است و شحر حافر در خدمتزبا .(216: 139 )شکرائی، «است

هـای اسـنادی در   پس و پی  کردن دو رکن اصلی در جملـه  از این رو،و حلاوت هنر. 

 خصـوص اسـت. در  افکنی بیشتر صـورت گرفتـه  دا  و برای التذاذ و ابها شحر حافر، تحمّ

ای است کـه ضـمن   د رندانهرعایت وزن، بلکه کاربر برایجایی نه این جابه ،شحر حافر

بـه   راپرسشـگر   ةکند و ذهـن خواننـد  می دوچندانکلا ، حلاوت شحر را  ةرعایت قاعد

عی هـای اسـنادی بـدان التفـات دارد، نـو     خوانـد. آنچـه حـافر در جملـه    میمکاشفه بـاز 

دارد و امـی وپو اابهامی که ذهن خواننده را به تک ـ ؛افکنی در برداشت از محنی استابها 

ر ه مرز شحکزند. اینجاست های پنهان شحر دست به واکاوی میل به محنا در ًیهبرای نی

ه ب ـ ،هـا در شـحر حـافر   گونـه جملـه  شود. ایجاد ابها  در ایـن فاخر و سریم آشکار می

ر و ا  و تاـاد شود و گاهی آمیرته با ابهـا  و ایه ـ محدود نمی مسندیالیهجایی مسند و جابه

 شد.  دد که در ادامه شرح داده خواهدگربرخی صنای  لفظی مطرح می

شود حافر را فراتر از یک شاعر، یک رند بـه حسـاب   گویی آنچه گاهی باعث می

گیـری از بـاًترین   بیاوریم، خلاقیـت در کـلا  و ترسـیم و تـهیین فشـای شـحر بـا بهـره        

های واژگانی و اصطلاحی است. اگرچه پاسرگویی بـه چرایـی رنـدانگی شـحر     ظرفیت

 ،نگری در برخی جمـلات اسـنادی  در این مقاله سحی شده با ژرف، ر استحافر، دشوا

 .یمورای از این پرس  را از ابها  درآگوشه

 . پیشینة پژوهش1-2

نگرفتـه اسـت. از   موضوع مورد بحث، هیچ تحقیـق جـامحی صـورت     بارةتاکنون در

ه جایگـاه  کدا  بهیچ د،انحافر و ظرافت شحر او سرن گفته بارةی که درهایمیان کتاب

انــد. تنهــا یکــی دو مقالــه، بــه )ربطــی( در شــحر او نپرداختــه هــای اســنادیجملــه ةویــژ

بررسـی احـوال مسـندیالیه    » .انـد در جملات نظر داشته مسندیالیهتغییرپذیری جای مسند و 
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و رسـول   ای است کـه سـیروس شمیسـا   نا  مقاله ،«در کتاب راحه الصدور وآیه السرور

انـد و در آن  نوشـته  راحه الصـدور در کتاب  مسندیالیهایگاه خصوص جدر( 1389) بهنا 

ا بـه جهـ    تواند در جاهای مرتلفی واق  شود؛ امّمی مسندیالیهاند ثابت کنند سحی کرده

چگونگی تشریص مسندیالیه از مسـند  »اند. های اسنادی اشاره نداشتهمحنای جملهو تغییر 

 جهانگیر صفری و مهـران مـرادی   وشتةة دیگری است، ن، نا  مقال«های مسندیدر جمله

 هایی را برای تشـریص مسـند و مسـندیالیه پیشـنهاد    (. در این مقاله نویسندگان راه1387)

جایی این دو و محتمـلِ دو محنـا بـودن    درخصوص جابه ،که گفته شدا چناناند؛ امّکرده

 ها سرنی به میان نیامده است.این جمله

 

 جاییجابه .2
ک در ی ـ مسـندیالیه وضیح داده شد، در شحر حافر گـاهی مسـند و   تر تکه پی چنان

 دیالیهمسـن توانند هـم مسـند و هـم    گیرند؛ یحنی در یک لحظه میجایگاه ماهوی قرار می

ا گیـرد کـه ب ـ  بهـای اسـنادی را طـوری بـه خـدمت      باشند. این هنر حافر است که جمله

ن دوچنـدا  یلاوت ـبلکه ح ،اشدتنها جمله همچنان محناپذیر بدو نق  مهبور، نه جاییجابه

 .بیابد

 سرک  مشو که چون شم  از غیرتت بسوزد  

 لار که در کم او مو  است سنگ خاراد

 (5: 1345 )حافر، 

 در» :گونـه اسـت  ، ایـن شـود اسنادی که از مصرع دو  این بیت اسـتررا  مـی   ةجمل

حـال   ینابهـا  و در ع ـ  ،بـه ایـن جملـه    ای کـه ا نکتـه امّ ؛«کم او سنگ خارا، مو  است

 از ،«مـو ، در کـم او سـنگ خـارا اسـت     »برشد، این است که اگر بگوییم ظرافت می

 ؟ های حافر استیّد رندانگیؤن و مشود یا اینکه مایّلحاظ محنا خللی در آن ایجاد می
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-انهم ـ ؛ زیـرا قابل قرائت و برداشت اسـت  ،بدیهی است این جمله در هر دو حالت

ن سـنگ خـارا بـود    ة قـدرت اوسـت،  نشان ،م دلارگونه که مو  بودن سنگ خارا در ک

 تواند همین محنا را افاده کند.مو  نیه می

                                                                                                              ه دارد احوال ملک داراتا بر تو عرض                         سکندر جا  می است بنگر  ةآیین

 (6:1345)حافر،

ا جـا   ی ـ سکندر، جـا  مـی اسـت    ةآیین»شود. نیه همین کاربرد دیده می باًدر بیت 

 محناپذیر و قابل فهم است. ،که در هر دو صورت« سکندر است؟ ةمی، آیین

 ست است شرابتیداست از این شیوه که م            اق زد آن چشم خمارین راه دل عشّ

 (34)همان،

  در شراب، ایـن دو جملـه اسـتررا   « ت»، با چرخ  حرف باًدر مصرع دو  بیت 

 .«شراب تو مست است یا شراب، مست تو است»، شودمی

 آباد است باساس هستی من زان خرا                اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی 

 (39)همان،

 آبـاد مـن، زان خـراب   اسـاس هسـتی   .1توان در هر دو حالت خواند: این بیت را می

 اسـاس هسـتی مـن زان خـراب     .2 ؛عشـق اسـت   ةواسـط یحنی هستی من به ؛)عشق( است

 مستی عشق، آباد است. واسطةیحنی اساس هستی من به ؛)مستی عشق(، آباد است

عجب علمی است علم هیئـت عشـق/ کـه چـر      » خویی در شرح بیتاس زریابعاّ

چـر    حان دیگر مانی بر اینکه در عشـق، ضمن بیان نظر شار ،«زمین استهشتم  هفتم

کنـد:  ان مـی بی چنینپست است، نظر خود را  ]مسند[ همانند زمین هفتم [مسندیالیه] هشتم

 )زریـاب  ]مسند[ روشن و گر  است [ همانند فلک هشتممسندیالیه] در عشق، زمین هفتم

یار ت بس ـماهمـا  جـایی محـلّ  ایـن جابـه   ،شودکه ملاحظه می(. چنان278 :1374 خویی،

ه خـود  نماید، مگر با ایـن دیـد ک ـ  گشایی از آن در برخی موارد ناممکن میاست و گره

 است. حافر هر دو محنی را در خاطر داشته

 ابیات زیر نیه به همین شیوه قابل تفسیر هستند:
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 ا اوستخاتم ب ت کهند ولی                 او سلیمان زمان اسادهنان پادشهانگرچه شیرین

 (38:1345، )حافر

دهن یرینش)دارای ار  و جایگاهی عهیه( هستند یا )پادشاهان  دهنان، پادشاهشیرین

 .هستند(

 خواهیم ننگ و نا  راا نمیم                                        گرچه بدنامی است نهد عاقلان 

 (17)همان،

اقلان ع ـنامی نـهد  اگرچه این کار نهد عاقلان، به محنی بـدنامی اسـت یـا اگرچـه بـد      

 ؛ به تحریض، عاقلان بدنا  هستند.است

 قدیرتدبیر من شود ت اگر موافق                        بر آن سر  که ننوشم می و گنه نکنم 

 (67)همان،

 .اگر تقدیر، موافق تدبیر من شود یا اگر موافق تدبیر من، تقدیر شود 
  جای من غیری گهیند دوست حاکم اوست اگر بر

 مم باد اگر من جان به جای دوست بگهینمحرا

 (201)همان،

 .اگر دوست غیر را برگهیند، حاکم اوست: خود تصمیم گیرنده است 

 اگر غیری گهیند دوست، حاکم اوست: شرصی که دوست، او را برگهیـده، غیـر،  

 .اندگویی حکومت را به آن داده

 اف استرّصکه قلاب شهر نگاه دار        های چون زرِ سر  خموش حافر و این نکته

 (41)همان،

 اف، قلاب است.یا صرّ اف استقلاب شهر، صرّ 

 د نکردوز که فریاکه شنید این ره دلس                    غهلیات عراقی است سرود حافر 

 (97)همان، 

هـای حـافر   غهلیات عراقی، سرود حافر است: غهلیات عراقی برگرفتـه از سـروده   

 کند،لب زمهمه می سراید و برت عراقی است: آنچه حافر میاست. سرود حافر، غهلیا
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 جازا  موسیقیعراقیِ شاعر، م )به سه محنی گرفته از غهلیات عراقیغهلیات عراقی یا الها 

 عراقی( است. ةشیو و

 ت تما  استدر مجلس ما ماه ر  دوس           گو شم  میارید در این جم  که امشب 

 (44)همان،

 ت.]آنچه که هست[ ماه ر  دوست اس )کامل( است یا تما  تما ماه ر  دوست  

 است و گو گناه من تو در طریق ادب باش                گناه اگرچه ناود اختیار ما حافر 

 (38)همان، 

 ود. ایـن ش ـتواند بدین سادگی باز گره بیتی از حافر، آن هم با موضوع اختیار، نمی

 ا گنـاه را م ـیحنـی  ؛ «اختیار مـا گنـاه ناـود   »آید: رمیبیت با یک گشتار به این شکل نیه د

 انتراب نکردیم یا به اختیار خود سمت گناه نرفتیم.

 نیست ری نیست کهآه از این راه که در وی خط         عشق تو روباه شود  ةشیر در بادی

 (47)همان، 

 شود.روباه به شیر تادیل مییا شود شیر به روباه تادیل می 

 ت که نیستگیسوی تو در هیچ سری نیسسرّ        ند آری اصاحب نظرانناظر روی تو 

 (47)همان،

 نظران ناظر روی تو هستند.نظر هستند یا صاحبناظران روی تو صاحب 

 بینیم دیدار آشنا را باشد که باز                       شکستگانیم ای باد شرطه برخیه کشتی

 (8)همان،

سـی  رهوشـنگ ابتهـا  بـا بر    ،انـد نوشـته « نشسـتگانیم یشـت ک»ها اگرچه بحشی نسره

هـا همـان   نسـره  بیشـتر های کهن، در ذیل این غـهل بـا نمـودار نشـان داده کـه در      نسره

مشـاهی  (. همچنـین بهاءالـدین خرّ  85 :1385 )ابتهـا ،  اسـت  آمـده « شکستگانیمکشتی»

و  آورده« مشکسـتگانی کشـتی » ،دارنـد  یها نظر دیگـر ضمن اشاره به اینکه برخی نسره

 گونه محنی کرده است: یحنی آنکه بر اثر توفان کشتی او خرد و شکسـته شـده باشـد   این

اسـت:   گفته ،«شکستگانیمکشتی»ضمن آوردن  (. خطیب رهار126 :1379 مشاهی،)خرّ
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 )خطیب رهاـر،  «نشستگانیم آمده است که بر متن ترجیح داردها کشتیدر برخی نسره»

 ایـن جملـه   ،رندگان این است که علاوه بـر پـذیرش هـر دو نظـر    ا نظر نگاامّ ؛(8: 1387

صورت فاعلی نیه محنی کرد و تلمیح دوری به داستان توان بهشکستگانیم( را می)کشتی

 آن دریافت. ازموسی و خشر را 

 ایم.هویل فاعلی ما خود کشتی را شکستتأیا  کشتی ما شکسته است ویل مفحولیتأ

 جایی مسـند و ابهفوق با ج ةد که به شیونشوری یافت میابیات بسیا ،دیوان حافردر 

 (1) قابل تفسیر هستند. مسندیالیه

 

 . کاربرد ویژة افعال3
ی مسـند و مسـندیالیه   جایی هنرمندانهبه جابه ،های اسنادیهنرآفرینی حافر در جمله

 هـای ربطـی  دسـتور فارسـی رایـه اسـت، فحـل      هایکتابکه در شود. چنانمحدود نمی

 :1370 یی،)روا «است، بود، شد، گشت، گردید، باش، هست، نیست، باد» ند از:اعاارت

شـوند.  ی)رابـ ( محسـوب نم ـ   ، برخی در همه حال، فحـل اسـنادی  این افحالا از امّ ؛(75

ت و اس ـ« دور زدن چرخیـدن و » محنیبه در بیشتر حاًت، فحلِ خاص« گشت و گردید»

 آید. می شمارسنادی به باشد، فحل ا« شد»محنای تنها زمانی که به

 ،که گفتـه شـد  خود را دارد. چنان ها نیه اسلوب خاصّگونه جملهغهل حافر در این

ر د .یـا فحـل خـاص    انـد یـا فحـل اسـنادی    دارنـد؛ این افحـال در زبـان فارسـی دو حالـت     

 رهای عادی در صورت داشتن یکی از این دو حالت، حالـت دیگـری قابـل تصـوّ    جمله

شـدن بـا    ، بـا همسـو  «اسـنادی » ها در غهل حافر، با حفر حالتنه فحلگوا اینامّ ؛نیست

 ـنسازهایی، حالت دو  )فحل خاص( را نیه به ذهن متاادر میقرینه اهدهای ش ـت در د. دقّ

 :کندعا را روشن میاین ادّ ،زیر

 پرستقتصلای خوشدلی ای لولیان و         بلال مست  گشتشکفته شد گل حمرا و 

 (42:1345)حافر،
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ر کـه بلاـل د  به این توجهّ، علاوه بر داشتن حالت اسنادی با «گشت»، فحل باًدر بیت 

ایـن   ب شحر ایرانـی باغ و بوستان همواره در حال گشتن دور گل است و در ذهن مراط

رای ب ـث نّ ـؤر است. از آنجا که آوردن صـفت م ، حالت دو  نیه متصوّتصویر نق  بسته

جـای   بـه « خمری»گل است پرویه خانلری محتقد فارسی جایگاهی ندارد، زبان گل، در 

خویی ضـمن  اس زریاب(. همچنین عا122ّ :1362 )خانلری، تر استصحیح« حمرا»گل 

 نهکتـاب الصّـید  ، بـا اسـتناد بـه    «خمـری »ییـد ارجحیـت   أبـرای ت  ،پذیرش نظـر خـانلری  

وده بتی بست شرو محتقد ا« خمرالورد»کند با نا  فی میدارویی را محرّ ،ابوریحان بیرونی

بــه آن  واز ایــن ر ؛انــدآمیرتــهمــیمحمــول و احتمــاً  آن را بــا شــراب « جلّــاب» غیــر از

، در حافر از آن جهت گل خمری آورده که با مست شدن بلال .اندگفتهخمرالورد می

 (. در صـورت پـذیرش  329: 1374 )زریـاب خـویی،   همین مصرع، مناسات داشته باشد

، «پرستباده»و« لولیان»، «خوشدلی»ند با ایجاد تناسب با توامی« خمری» نظر ایشان، گل

 یّد نظر نگارندگان قرار بگیرد.ؤتر نشسته باشد و مخوش

 شَمسهَ کَر  م طیَِّب زاکی و هاتِ                         ساقیا برخیه        گشتصاا عایرفشان 

 (218،1345)حافر، 

 نفسیینبه مشک گشتهرکه مشهور جهان شده چون نافه خوش  باید بود    با دل خون

 (221)همان، 

 وستو خاک عنارب گشتسا که باد غالیه            مگر تو شانه زدی زلم عنارافشان را 

 (32)همان، 

در مصـرع  « گشـت »کنـد.  ، همان محنی را افـاده مـی  «گشت»در این سه بیت نیه فحل 

چرخیـد و  » محنیفحل تا ، بهصورت صورت فحل اسنادی و هم بهل بیت نرست هم بهاوّ

صـاا،  »و هم « صاا عایرفشان شد»توان گفت قابل برداشت است. درواق  هم می« دور زد

بـه فشـایی    توجهّبا  «گشت»در بیت دو  نیه فحل «. عایرفشان در جهان چرخید و دور زد

چرخیـدن و  »، علاوه بر محنـای اسـنادی، محنـی    در مصرع نرست ایجاد شده« نافه»ا که ب
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در کنـار  « گشـت »با همان سیاق پیشـین، فحـل    سو  نیه دارد. همچنین در بیت« ر زدندو

 خود، محنی فحل تا  را نیه دارد. محنی اسنادی گذشته ازو  است باد قرار گرفته

 ربایان بر و دوش  بادلام از بوسه                  گشتداران خ  و خال  چشمم از آینه

 (71)همان، 

فحـل  »ه با این تفاوت که وقتـی در جایگـا   مان کارکرد را دارد،گشت در این بیت ه

اعی ر و در عین حـال شـیفتگی و جنـون را نیـه تـد     حسرت و تحیّ ،گیردقرار می« خاص

ه نیـه  هوشی و تشنّمحنای دیوانگی و بیگشتنِ چشم به ،در فرهنگ فارسیزیرا کند؛ می

 کاربرد دارد.  

 دستار مولوی ةطرّ گشتآشفته  هک                         حافر زیاده داد  ةساقی مگر وظیف

 (228)همان،

 ؛نی اسـت )گردیدن( دستار دور سر، فحل در هر دو حالـت پـذیرفت   به گشتنِ توجهّبا 

 .تواند تناسای داشته باشدضمن اینکه با گردیدن شراب در مصرع نرست نیه می

 لودهبه آب آ گشتندن و گشتندغرقه                      آشنایان ره عشق در این بحر عمیق 

 (207)همان،

حـل  فند تواند. هم میندر بیت باً هر دو فحل، قابلیت پذیرش در هر دو حالت را دار

 محنی شدن.و هم فحل ربطی به باشند محنی چرخیدنخاص به

 ن یاد بادگهاراکوش  آن حق                                        در این بند و بلا  گشتمماتلا 

 (74)همان،

و  از ددر ایـن جملـه در حالـت     «گشـتن »نیه همان ویژگی را دارد. گـویی   بیت باً

 آورد.یمبه این طرف و آن طرف رفتن را به خاطر  ،سامانیدری و بیهدرب

 بود از لطم ًیهالی نومید کی توان           نامه سیاه عالم         گشتممی ده که گرچه 

 ابالیقلاش و ً رد گدر به ا در بــت                  می وز خلوتم برون ک  ساقی بیار جا

 (215)همان،
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 گردسیارِ ین بادیه بدر اگشتند غرقه               باز گویم نه در این واقحه حافر تنهاست 

 (81)همان،

یحنـی همـان    ؛کنـد مـی  بیـان سروسامانی بیت قاـل را  نیه همان حالت بی باًسه بیت 

 دری است.بهسروسامانی و دربی ةیدنی که نتیجگرد

 ین بازار اگر سودیست با دروی  خرسند است  ا در

 خدایا منحمم گردان به درویشی و خرسندی

 (208)همان،

یـه  نضمن حفر حالت اسنادی، در دو حالت، فحلِ خاص بودن خود را « گردان»فحل

سـفر و سـیر آفـاق     مدا  در حال درویشاناشاره دارد به اینکه  .1: کندمتاادر میبه ذهن 

 اشاره دارد به سماعِ گردان این طایفه. .2؛ بودند

 مار بمانداو نشدش حاصل و بی ةشیو          نرگس گردد بیمار که چون چشم تو گشت

 (75)همان، 

 سروسـامان، گـرد عـالم   بودن، بیمارگونه و بی« فحل خاص»در صورت « گشت»فحل

رسـاند.  ر این صورت، گردش چشم و پنهانی نگریستن را مـی د« گردد» گردیدن و فحل

 (2) شود.کاربرد در شحر حافر یافت می نوع شماری از اینهای بینمونه

حصـر  من« گشتن و گردیـدن » این دگرگونی در شحر حافر، به افحال مشتق از مصدر

رد. ود دانیـه وج ـ « شـدن » افحال مشتق از مصـدر  بارةشود. در غهل او این کاربرد درنمی

ر بـه کـا   هذشـت نیـه در متـون گ  « رفـتن »محنای به ،این افحال علاوه بر اینکه اسنادی هستند

 خوبی استفاده کرده است.اند و حافر نیه از این کارکرد بهرفته

 پرستای باده مشو ناامید از در رحمت           اینجا      کمر کوه کم است از کمر مور

 (66)همان، 

فحـل  »را آن کـه  ی در صـورت  ،است« مااش»محنای ت اگر چه بهدر این بی «مشو»فحل 

 یابد.محنی کنیم، ظرافت سرن بیشتر نمود می« مرو»به حساب آوریم و آن را « خاص
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 نه که بوی وفا شنیداز گلشن زما                       شدز سر کوی او چه  شد محرو  اگر 

 (76)همان، 

رست را هـم  ن« شدِ»یحنی فحل  شود؛ل دیده مینیه همان کارکرد بیت قا باًدر بیت 

 ،ت کـه شـحر در ایـن بیـت    بـا ایـن تفـاو    ؛هم فحل خاص دانسـت  توان فحل اسنادی ومی

ا ب ـرت اسـت کـه در هـر دو صـو    « چـه شـد  » آن در عاارت ةنکت تر بوده،اندکی حافظانه

اوسـت  ود خ« چه شد؟»ویژه اینکه گویی مراد حافر از به ؛محانی فحل قال مطابقت دارد

 برشد. گونه کارکرد به شحر ملاحت بیشتری میکه این

 ن و هم آن کنندگفتا به کوی عشق هم ای             با صمد نشین  مشوپرست گفتم صنم

 (72)همان، 

نـدکی  ااریم، بار عنوان فحل اسنادی نیه به کرا به «مشو»اگر بنا باشد فحل  باًدر بیت 

را « یننش ـ» ،«مشـو بـا صـمد نشـین    »ة ا اگر در جمل ـامّشود؛ دریافت محنی شحر دشوار می

 ق خواهد شد.مورد نظر محقّمحنی کنیم، محنی « همنشین»

 یم خوریکه حمشو ل از این محامله غاف              حسن  ةبیا و سلطنت از ما برر به مای

 (217)همان، 

 از کردنمزاهد  ةکه گرب مشو هغرّ       روی بایست خرا  که خوش میای کاک خوش

 (70)همان، 

 ت است.قابل دریاف« مرو»نیه با همان محنی  باًدر دو بیت « مشو»کاربرد فحل 

 

 آن  ةو کاربست ویژ« گرد». 4
بهـره   ای دارد. او از ایـن واژه بـه شـکلی خـاص    جایگاه ویژه« گرد» ،در شحر حافر

ز این گیرد و گاه اعنوان فحل در دو وجه اسنادی و تا  به کار میبرد. گاهی آن را بهمی

 ةک زنجیـر ی ـبرد و آن را در تناسب با دیگر ارکان بیت در واژه در محنای اسم بهره می

 دهد.محنایی قرار می
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 یدوار من باشیاطر امّانیس خ                                گردی دار من زندهشب ةچراغ دید

 (198)همان، 

 کنـد، وجو مـی جست« گردی»حنی فحل مراطب کنجکاو در مرا در این بیت، آنچه 

دیگـر   گـرفتن از  کـه بـا مـدد   « دارزندهشب»ت نظر در محنای مگر با دقّ ،شودنمی یافت

د داری، پرسـتاری و دور سـر محاـوب گشـتن را فرایـا     زنـده قراین سرن در جمله، شب

 آورد. می

 جه در خاک و آن د  هم       ندار  دستت از دامن، به

 ردی، بگیرد دامنت گرد که بر خاکم روان گ

 (112)همان، 

توانـد  مـی  ،ضـمن داشـتن حالـت فحـل اسـنادی     « گـردی »همچنین در بیت باً، فحل 

 شود. مورد پذیرش واق  ،کندفحل خاص می ةنیه که افاد« گردروان»صورت ترکیب به

 گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا     

 از اقدا  دوست گردد فخاک راهی کان مشرّ

 (65همان، )  

 جـا کـه بـا   از آن ،علاوه بر اینکه هر دو حالـت را پذیراسـت  « گردد» در بیت باً فحل

 یـه بـه خـاطر   نرا « گَـرد »خاک ره، توتیا و اَقدا  دوسـت، تناسـب محنـایی دارد، متاـادرا      

 آورد.می

 اده کند بدگهر افتبا طینت اصلی چ                     نگردد جان بدهد سنگ سیه لحل  گر

 (84)همان، 

تـه  گفاز سـنگ سـیه و نـاًیق بـودن آن سـرن       ،به اینکه در مصرع نرسـت  توجهّبا 

 بـه ذهـن  ارزش آسـیاب را  گردیدن سنگ بـی  ،اگرچه فحل اسنادی است« نگردد» شده،

 سازد.متاادر می
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 ایهام. 5
ه تـا  ای که شحر را به خدمت گرفت ـو ذهن، آلت اندیشهاست  زبان حافر، آلت ذهن

و و تنهـا اجتمـاع د  های شـحر حـافر نـه   شاعرانه باشد. گویی ایها  -حاًت قلندرانه نمایّ

 ود درگیـر چالشی است که اندیشه و هنر را نیه بـا خ ـ  کهگاه چند محنی در یک نقطه، بل

واری زنـد. همـین سلسـله   سرن را به طرز مرموزی به هم گره مـی  ةکند و تما  سلسلمی

ای هدر هـر گوش ـ  ایجـاد کـرده،  « ایها  تناسب»او  لا جای کواژگانی است که در جای

 .شودذهن را خواسته و ناخواسته به محانی دیگر رهنمون می

جـایی  بـه جابـه   ،تر اشاره شد، زیاایی جملات اسنادی در غـهل حـافر  که پی چنان

هاسـت.  گونه جملهگیری از ایها  در اینهنرهای حافر، بهره شود. از دیگرمحدود نمی

 ةآمیرتگـی چندگان ـ توان در شـحر حـافر نادیـده گرفـت، درهـم     یچ وجه نمیآنچه به ه

غور ثکردن حدود و  مشرصّدهد که قدر ظریم ر  میفاق آنهاست. گاه این اتّایها 

رو هـایی روبـه  گاهی در غـهل حـافر بـا ایهـا      ؛ یحنیشودایها  برای مراطب دشوار می

 ها  تناسـب هم دارای ای ؛ زیراشاوت کردآسانی قتوان بههویتشان نمیبارة هستیم که در

 .های حافظانهدارای کژتابی ،و در عین حال است و هم ایها  توارد و استردا 

موجـب   ،بـرد صنحتی است که اگرچه شـحر را بـه جانـب دشـواری پـی  مـی       ،ایها 

ا رثیرگذاری سرن، بیشـترین نقـ    أکه خود در ت شودای میکشم و شهودهای رندانه

شـم آن  کتر و تـلاش بـرای   های شحر، پوشیدهنادیده گرفت که هرچه ایها دارد. نااید 

شـود کـه   اشـی مـی  ت ایها  از آنجا نلذّ»التذاذ طا  از آن بیشتر خواهد بود.  ،بیشتر باشد

رار رسد. در حقیقـت بـر سـر یـک دوراهـی ق ـ     خواننده از محنی نهدیک به محنی دور می

)شـفیحی کـدکنی،   « نـد کن دو را انترـاب  تواند یکی از آلحظه نمیگیرد و در یک می

ا رمـه و  (. همین ویژگی است که شحر شاعران بلندپایة فارسـی را همـواره ب ـ  307: 1373

 ست.رازهایی همراه ساخته و شحر را از فشای فنّی، وارد دنیایی اثیری کرده ا

 ستنه خراب اخاخُم گو سر خود گیر که خمُ    ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

 (64:1345)حافر، 
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رائـت  در ق«. خـود گیـر   خُـم گـو سـر   » :ویـل پـذیرد  أت چنـین تواند ایها  این بیت می

 ـ ،خواهد که سر خود را بپوشاندنرست، از خم می ر دخانـه خـراب اسـت و    مچراکه خُ

سـتِ  قرائت نر به توجهّا با امّ ؛خواهد که به دناال کار خود باشداز خم می ،قرائت دیگر

ه ایـن  ب ـ تواند محمل ایهـا  باشـد،  نیه می« خانه خراب استمخُ» ،«خم گو سرخود گیر»

خانـه  مخُ. 2؛ ست]و ویرانه[ ا خمرانه خرابه .1محنی شود:  گونهاینتواند صورت که می

ود را خ ـ بـه اینکـه از خُـم خواسـته سـر      توجّـه با  .3؛ احوال استشراب، خراب ةواسطبه

ت راز خمُ اصحاب خوبی ندارد که ممکن اسخانه مخُ .4؛ خانه نگاه بد داردمخُ ،بپوشد

 را فاش کنند.

   گر خمر بهشت است بریهید که بی دوست 

 هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است

 (64)همان، 

رزی ط ـضمن اینکه به  ؛عذاب محنی کرد ةعینا  عذاب و چشم توانعین عذاب را می

 که در عذاب آمده اشاره دارد.نیه « ع»رندانه به حرف 

 تگری کرد و رو باسهابرو نمود و جلو               از آن شد  که نگار  چو ماه نو  شیدا

 (59)همان، 

 ـیها  باادر بیت باً شاید نتوان واژه یا اصطلاحی را یافت که مستقیما  دارای  ا شد؛ امّ

فر در ایـن  وجود دارد قابل انکـار نیسـت. از آنجـا کـه حـا     « از آن»ایها  تاادری که در 

ا رمشـان ی ـ  ها به دناال هلال ماه است تا ماهشایی را ترسیم کرده که گویی چشمف ،بیت

هـن متاـادر   ذمغـرب را لفظـا  و تناسـاا  بـه     « اذان»روشـنی  بـه  «از آن»، عید را مـژده دهـد  

 سازد.  می

 ه گوش من باد استبنصیحت همه عالم                 به کا  تا نرساند مرا لا  چون نای 

 (57)همان،

ضـمن داشـتن محنـای     «بـاد اسـت  »به این صـورت کـه    ،ع دو  ایها  تاادر داردمصر

اشـاره شـده   « نـای »و خصوصـا   « کـا  »به اینکه در مصرع نرست به  توجهّ  خود، با متوقّ
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نـای را بـا انگشـتان دسـت      نیـه قابـل دریافـت اسـت؛ زیـرا     « بـا دسـت  »شـکل  است، بـه  

 نوازند.می

 داد است ن از آنو ای تو را نصیب همین کرد           دً منال ز بیداد و جور یار که یار 

 (67)همان، 

 کند.یرا نیه افاده م« دادن»علاوه بر داشتن محنی عدل، « داد» ،در مصرع دو 

 ای  درین در استدولت در آن سرا و گش               مغان سر چرا کشیم  از آستان پیر

 (70)همان،

. 1اسـت:   گشـای  دارای دو محنـی   ةواژ ،«ا و درآستان، سـر »به تناسب بین  توجهّبا 

 باز شدن در.  .2؛ فر  و گشای  در کارها

 گر با دگری پرداز با خیال تو ا                     صحات حور نرواهم که بود عین قصور 

 (116)همان،

رده را در این بیت، کوتاهی محض و گناه مطلق محنـی ک ـ « عین قصور»حسن انوری 

و عنـدهم   :کنـد عین قصـور، ذهـن را بـا آیـاتی از قـرآن متاـادر مـی       »: گویدمیو است 

حدقـه و  چشمِ فـرا  است زنان فروهشته )بهشتیان( و در نهد آنان ؛قاصرات  الطَّرفِ الحین

اسـتررا    ، اکنون که مـراد وی(. ضمن التفات به نظر 305: 1385 )انوری، «آیاتی دیگر

هشـت،  محنـی چشـم حـوران ب   بـه « عین»ن به پنها ةشایسته است اشار ،ظرایم پنهان است

 ،سـازد مـی  که ناخواسته تصویر باغ بهشت را به ذهن متاادررا ها چشمه و قصرها و کا 

 در نظر داشت. 

 تطلب عی  مدا  اس پیوسته چو ما در                   با محتسام عیب مگویید که او نیه 

 (87)همان، 

 به کار رفته است.« شراب»ی محنو هم به« همیشه»محنی مدا  هم به

 جیحون است کنار دامن من همچو رود         از آن دمی که ز چشمم برفت رود عهیه 

 (93)همان، 
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یـه  ن« فرزنـد » در مصرع نرست، عـلاوه بـر محنـای محمـول، محنـی     « رود»از آنجا که 

 ؛اشـد بتوانـد همـین کـارکرد را داشـته     دارد، در مصرع دو  که جمله اسنادی است، می

ده جیحـون ش ـ  ةبدین صورت که علاوه بر این محنی که کنار دامن من همچون رودخان ـ

رود،  کوچکی از جیحون روانـه شـده و ایـن    ةتواند بگوید کنار دامن من شحااست، می

 فرزند کوچک جیحون است.

        ای از شرح شوق خود از آنک  هبس نگویم شمّ

 درد سر باشد نمودن بی  از این ابرا  دوست

 (97همان، )

 اندازد.همچنین دوست را به دردسر می شود.ابرا  بی  از اندازه موجب سردرد می

 وش استدًلی استخکه دهان تو در این نکته       بحد از اینم ناود شائاه در جوهر فرد 

 (63)همان،

محنـی خوشـی و   و هـم بـه   محنی استدًل نیـک و بجـا  بههم « خوش»در مصرع دو ، 

 است.   به کار رفته ،ص ِدهان استشیرینی که خا

   باش غم روزگار چیستغمروار خوی          ست هوش دار پیوند عمر بسته به مویی

 (99 )همان،

 .رفتدر نظر گمحنی خود و هم اَقربا و بستگان توان هم بهرا نیه می« خوی »

 و باغ کاران یاد باد رودزنده                              گرچه صد رود است در چشمم مدا  

 (101)همان، 

 اند.فتهرگفته شد، هر دو در دو محنی به کار که در ابیات پی  رود و مدا ، چنان

 مسایه گدایی داردپادشاهی که به ه                   از عدالت ناود دور گرش پرسد حال 

 (106)همان،

زمـان   از نظـر محنی دیـر  لحاظ مسافت و هم به ازمحنی دور در این بیت، هم به« دور»

را مسند قرار داد و گفـت کـه پرسـ  حـال     « دور»توان بدین صورت که هم می ؛است

تـوان  ای اسـت و هـم مـی   یحنی کار عادًنه ؛از عدالت دور نیست ،گدا از جانب پادشاه
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از  ،)دیر به دیر( حال همسایه را بپرسد را قید دانست و گفت اگر پادشاه دور دور« دور»

 ور است.عدالت د

 مسکین غریب ودور ناود گر نشیند خسته          نداگفت حافر آشنایان در مقا  حیرت

 (55)همان، 

محنـی  بـه  ،«نهدیـک »ة ، یحنی متشـاد واژ علاوه بر محنی محمول« دور» در این بیت نیه

 به کار رفته است.« بحید»

          آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست  

 سرابی دارد که خشر بهره روشن است این

 (98)همان،

نـی  مح ت، چندواژگانی و محنایی بی ةبه تناسب با سلسل توجهّدر این بیت، با « روشن»

محنـی  هـم بـه   و محنی زًل است کـه بـا آب حیـوان تناسـب دارد    را در خود دارد: هم به

 نورانی است که با قرار گرفتن آب حیوان در ظلمات، تشاد دارد.

 ق خاک آن درگاهکه دیده آب شد از شو                 لقا ای طایر خجسته دلیل راه شو

 (215)همان، 

 آورد.را به خاطر می« ز دیده آب شد»متاادرا   ،«دیده آب شد» ةجمل

 ز اوافروشان پناه ا  به بادهمن برده                        سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن 

 (195)همان، 

 ـ ،محمل ایها  تاادری است کـه شـاید انـدکی دیریـاب     بیت باً . در ا ملـیح اسـت  امّ

تـوان  ان آن مـی به تطابق و فشای بیت و تناسب با واژگ توجهّرا با « ا ب رده» ،مصرع دو 

 نیه قرائت کرد.« ا بَرده»

 نرم  کارساز مک ةگردد شمام                       رب کی آن صاا بوزد که نسیم او  یا

 (177ن، )هما

صـاا را   از جانـب « گـرد »در این بیت علاوه بر محنای اسنادی خود، پاشیدن « گردد»

 سازد.نیه به ذهن متاادر می
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 اکار است تا آب ما که مناح  الله       فرق است ز آب خشر که ظلمات جای اوست 

 (47)همان، 

 ًل اسـت هـای ز سرچشمه گرفتن آب نا  کوهی است در شیراز که محلّ« الله اکار»

ر و   مناـ  نـو  این نا»کند. صدای بانگ اذان است که نورانیت و الهیت را افاده می و نیه

ناـ   مخداونـد   ؛«الله نـور  السـماواتِ و اًرض  »روشنایی است که اشاره دارد به این آیه: 

 (.60: 1383 )رزاز، «نور و روشنایی آسمان و زمین است

 

 گیرینتیجه
ان های اسنادی و اسلوب خـاصّ او در بی ـ ر در کاربرد جملهبه نوع نگاه حاف توجهّبا 

 های اسنادی غهلیات او نتایه زیر حاصل شده است:ها و با بررسی تما  جملهاین جمله

 های دستور زبان فارسی، مسند و مسندیالیه تنها در یک جایگـاه مـاهوی  . در کتاب1

هـایی بـرای   افتن راهنظـران درصـدد ی ـ  لیـل، برخـی صـاحب   دگیرنـد. بـه همـین    قرار می

تـوان گفـت در   گونه نیست. میاند؛ امّا در زبان حافر اینتشریص این دو از هم برآمده

تواند مسند باشد و هم با یک چرخ ، مسـندیالیه واقـ  شـود و    شحر او یک واژه هم می

 در هر دو حالت، لطافت ویژة خود را منتقل کند.

بـه  « شـد »محنـی  تنها زمانی که بـه « دیدگشت و گر». طاق نظر دستورنویسان، افحال 2

ین توانند فحل اسنادی محسوب شوند؛ امّا در شحر حافر، این افحـال در ع ـ کار روند، می

 روند.نیه به شمار می« فحل تا »گونه ای ایها حال که فحل اسنادی هستند، به شیوه

شـود،  مـی های اسنادی محدود ن. اگرچه ایها  در شحر حافر، به هیچ نحو به جمله3

آفرینـی بیشـتر بـه چشـم     هـای اسـنادی بـا ایهـا     به شگرد حافر، هنر او در جمله توجهّبا 

تـر اسـت و مراطـب    های غیراسنادی، روشنآید. به بیان دیگر، ایها  حافر در جملهمی

 تری دارد.های اسنادی، نیاز به واکاوی عمیقیابد؛ امّا در جملهزودتر بدان دست می

جـایی مسـند و مسـندیالیه تنهـا در     رسد جابههای اسنادی به نظر می. در برخی جمله4

کند و بر محنا تأثیرگذار نیست؛ امّا باید گفـت  بافت فنّی و نحوی سرن تفاوت ایجاد می
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جـایی،  هـا، در صـورت جابـه   گونـه جملـه  به جایگاه ایـراد سـرن، در همـة ایـن     توجهّبا 

عنـوان مثـال،   یت، قابل دریافت اسـت. بـه  شود که به مناسات موقحهایی ایجاد میتفاوت

جـا کـردن دو نقـ  مهبـور،     ، در صـورت جابـه  «دل سراپردة محاّـت توسـت  »در جملة 

، گـویی  «سـراپردة محاّـت تـو، دل اسـت    »گیرد؛ یحنی اگر برـوانیم  صورت می« حصر»

هـا بسـیار   ایم تنها دل این مقا  را دارد و در شـحر حـافر، از ایـن نمونـه هنرآفرینـی     گفته

 ست.ا

 

 نوشتپی
یـه  و مسـند ن  مسندیالیه در هر شکل و ساختاری که به کار رود، همواره یک گروه اسمیِ محرفـه . »1

تواند در همه حال کارایی داشته (؛ امّا یقینا  این شیوه نمی117: 1387)صفری، « یک گروه وصفی است

ر حر و خصوصـا  شـح  باشد؛ چراکه موضوع مورد نظر، شحر است، آن هـم شـحر حـافر و حـال آنکـه ش ـ     

ساز است. این اسلوب گاهی منجر به بـرهم زدن نظـا  نحـوی جمـلات     حافظانه فراقاعده و خوداسلوب

توان گفت دانند. همسو با این نظریه میپذیر مینظران، جملات فارسی را تأویلشود. برخی صاحبمی

سـم یـا   امسند را  وحیدیان کامیاربرای تمیه ارکان نحو در شحر حافر، باید بدین نظر نیه التفات داشت. 

عنـوان مثـال، او جملـة اسـنادی     داند که قابل تأویل به گروه اسمی باشـد. بـه  ای میگروه اسمی یا جمله

ة آموزنـد شـما  »کنـد:  ، چنین تأویل می«صداقت و وفاداری را به ما آموختید تکه راه درسشما بودید »

 (.96: 1386ر، )کامیا« بودید راه درست صداقت و وفاداری به ما

  ـ2

 ن استـار مــان کــدن او دادن جــــی دیــوز پ  ب یار من استـه، لــرابِ به خون تشنــلحل سی

 ن استــکین مســــار نشاط دل مــــم این کــغـاری است که سودای بتان دین من است           روزگ

 ن استـــرین مـــ  گل و نســلان طریقـکه مغ  ماشاگه کیستــة مقصود تـــن کحاـــیارب ای

 ون استــــجنـــقا  مــــیلی مــــکنه طرّة لشـــ  رهاد استـــــن کلا  فــــب شیریـــحکایت ل

 تحگاه من اســـغان ورد صاـــیر مــــای پـــدع       اه من استــــــة میرانه خانقــــــمنم که گوش

 تـــــــت اوســــلحــــــــدار طهــنـــده آییــدی  تــــــت اوســــــــردة محاّـــــــــراپـــدل س

 وشه پادشاه نداردـــن گــــر از ایــــتوشـــــخ     مانــهل جـــت منــــروی توســـــة ابــــــگوش

                                                                                                             
3. 

 انـــاـــد ادیـــنــــدی پـــیـنــــشیـــر مــــگ              حـــافر نـــگشتــــی شیــــدای گــــیـتـــی
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 مــرا ز حــــال تو با حال خویـ  پـــروانـه نـه  چــــراغ روی تــــو را شــــم  گشت پروانه

 و که خـــواب عـد  در پی است هانبــیدار ش  هشیــار شو که مرغ چمن گشت مســت هان

 من نـــه آنم کـــه زبونی کــشم از چر  فلک  گردد ر مراد ـم ار غیـــم زنـــه رــر  بـــچ

 هشیـــار گــــرد هـــان که گذشت اختیار عمر  تا کـــی مـــی صاوح و شــکر خواب بامداد

 

 منابع
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 ( 1385انوری، حسن ،)تهران: سرن.10، چ صدای سخن عشق ، 
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 ( 1392خیاّمپور، عادالرسول)تاریه: ستوده.16، چ ، دستور زبان فارسی ، 

 ( 1340دایی جواد، رضا ،)فروشی تأیید.، اصفهان: کتابدستور زبان فارسی 
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 ( 1370روایی، محمّد ،)تهران: نیلوفر.دستور زبان فارسی ، 

 ( 1374زریاب خویی، عاّاس ،)تهران: علمی.2، چ جامآیینة ، 
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  ( 1399شکرائی، محمّـد ،) ش کسـرایی بررسی واژگان و ساخت نحوی در اشعار سـیاو ،

 .238-215، صص 21، شمارة 11فصلنامة مطالحات زبانی و بلاغی، سال 

 (  1389شمیسا، سیروس و رسول بهنا ،) وبررسی احوال مسندٌالیه در کتاب راحه الصدور 

 . 56-17، صص 15، شمارة 6، فصلنامة ادبیات فارسی، سال آیه السرور

 ( 1387صــفری، جهــانگیر و مهــران مــرادی ،)خیص مســندٌالیه از مســند در چگــونگی تشــ

 کرمان، دورة جدیـد، ، نشریة دانشکدة ادبیات و علو  انسانی دانشگاه شهید باهنرهای مسندیجمله

 .120-97، صص 24شمارة 

 ( 1384غلامی، زهرا ،)رّمشـاهی، اصـفهان:   خ، با نقد و بررسی بهاءالدین شناسی موضوعیحافظ

 فرهنگ مرد .

 ( بــه کوشــ  امیــرپــنا اســتاد (، دســتور زبــان فارســی )1365قریــب، عاــدالحظیم و همکــاران ، 

 ، تهران: اشرفی.2الکتابی، چ اشرف

 مشـهد: دانشـگاه   2، چ آمـوزش زبـان فارسـی    توصـی  و (، 1384الـدینی، مهـدی )  مشکوه ،

 فردوسی.

 ( 1386وحیدیان کامیار، تقی ،)(تهران: سمت.10، چ  1دستور زبان فارسی ، 

 ( 1370همایی، جلال ،) تهران: هماذر. بیان،معانی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 298
 

ی
سو

مو
ی 

هد
د م

سی
 و نیا

ان
کار

هم
- 

ر 
ها
ـ ب
م 
ده
یز
 س
ل
سا

14
01

تم
هف
و 
ت 
یس
ة ب
ار
شم
ـ 

 

 

 


